نمایش نامه :زال و رودابه
دراین نمایش نامه یکی از اعضای گروه نقش (ندیمه،زال) و دیگر عضو گروه نقش (رودابه،فرمانده) را بازی می کند.
[bookmark: _GoBack]شخصیت های نمایش نامه: (ندیمه ،رودابه) (رودابه،زال) (زال ، فرمانده)
 (ندیمه روبه رودابه می کند و می گوید)
ندیمه: رفته بودیم به گل چیدن دستان سام، زال، در آن حوالی اردوگاهی داشت. او را در حال شکار دیدیم
شکارچی قابلی است با اولین تیری که انداخت پرنده ی بیچاره نقش برزمین شد. شکار نزدیک ما روی زمین افتاد. همراهان زال برای بردن شکار آمدند و باهم روبرو شدیم. به آنها خوشامدگویی کردیم و آنها را به شهر کابل فراخواندیم. و از دیدنیهای شهر برایشان گفتیم و از مهمان نوازی و پذیرایی بی نظیر شما. بسیار مشتاقند شهر ما و شما را از نزدیک ببینند. از گلزارها و طبیعت زیبای شهر شاد و سرمست بودند.
قرار شد به اینجا بیایند همین حالا باید برسند.
(ندیمه از صحنه خارج می شود.)
(رودابه در انتظار ورود زال بی قرار است. کمی بعد)
(زال وارد میشود و با اشتیاق و شتاب...)

زال: درود
(رودا به به زال خیره می شود و دستپاچه گوش می دهد.)
زال: شهر زیبایی دارید مردمی مهربان و باصفا کاش می شد... برای همیشه...
 رودابه: هنوز همه جا را ندیده اید؟ به ندیمه ها می گویم شما را همه جا ببرند .....
زال تو همانی که همه از او می سرایند، هم او که شاید روزی به خوابت آید، اگر خوش اقبال باشی کاش می شد با تو بود با تو ماند با تو ترانه ای خواند. افسوس... سایه ای شوم چون ابری سیاه از سوی ضحاک این همه نور و روشنی را می آلاید.
(رودا به ناراحت می شود و با تندی پاسخ می دهد....)
رودابه: گمان کردم جوانمردی، مهربانی فکر کردم، دوستی آشنایی می بینی که سبزم.... با ریشه هایی در خاک تیره اما تو هم.... هنوز هم... ضحاک را می بینی. من چه می توانم کرد؟
(زال که از حرف خود پشیمان است دلجویانه پاسخ می دهد...)
زال: من چه می توانم کرد؟
رودابه: بدان که همه چیز دست توست من نه شعرم نه خیال اگر تو بخواهی می توانیم تا همیشه از هم بسراییم. می مانم تا باز آمدنت....
زال: خواهم آمد با دستانی پر از مهربان پروردگار یاری می جویم با دلی شکسته. پدر را به مهر فرا می خوانم و از پاکی ات می گویمش. تو از من مرنج و من را ببخش.
(رودابه از صحنه خارج می شود).
(فرمانده وارد صحنه می شود).
فرمانده: حالا که او را دیدی چرا دست دست میکنی؟ با این همه مشکلات که سر راه ازدواجتان وجود دارد بهترین کار این است که همین حالا فرار کنید. فکر کرده ای شاه ایران به این راحتی با شما کنار می آید؟ بیش از این دخترک را آزار نده و حرفهای پدرت را به او یادآوری نکن باهم به فرار بیندیشید و راه عاقلانه ای انتخاب کنید تا دست کسی هم به شما نرسد.
(زال در حالی که فرمانده را به عقب می راند می گوید...)
زال: فرار کار افراد تر سوست مثل یک مرد می مانم و با افتخار ازدواج می.کنم من که پدری توانا دارم و همسری خوب و شایسته برگزیده ام دلیلی برای فرار کردن نمی بینم
(فرمانده با زبونی و غرولندکنان صحنه را ترک می کند).
فرمانده: خواهیم دید. 
زال: از خداوند کمک می خواهم، از خداوند.
(زال دستهایش را رو به آسمان می گیرد و می چرخد.)
زال:
پذیرفتم از دادگر داورم                                                                 که هرگز از پیمان تو نگسلم
شوم پیش یزدان ستایش کنم                                                          چو ایزد پرستان نیایش کنم
(زال می ایستد و محکم ادامه می دهد...)
زال: مگر کاو دل سام و شاه زمین                                                  بشوید از خشم و ز پیکار و و کین

